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 استفاده از گان به جای کیت مخصوص
بیمارسـتان  عفونـی  بخـش  در  اسـت  «چنـدی 
امام رضـا (ع) کـه مخصـوص بیمـاران مبتـلا بـه 
کروناسـت، تصمیـم عجیبـی گرفتـه شـده  اسـت؛ 
حـذف پوشـش کاورال پرسـتاران و اسـتفاده از گان 
به جای کیـت مخصـوص.» این بخـش ابتدایـی گلایه 
یـک شـهروند اسـت. وی در ادامـه بـا ابـراز نگرانـی از 
افزایـش میـزان مبتلایان به کرونـا در میان پرسـتاران 
نوشـته  اسـت: «از زمانی کـه ایـن تصمیم گرفته شـده 
اسـت، پرسـتاران بـه ترتیـب درگیـر کرونـا شـده و 
مجبور بـه گرفتن مرخصی اسـتعلاجی شـده اند. همه 
این هـا درحالی اسـت کـه پزشـکان همچنـان از کیت 
مخصـوص اسـتفاده می کننـد.» وی و همسـرش یک 
مـاه پیـش بـه کرونـا مبتـلا شـده اند و نگرانی شـان از 

ابتـلای دوبـاره اسـت.
حق خـواه شـهروند دیگـری اسـت کـه گلایـه ای 
مشـابه دارد؛ «آنچه شـنیدیم، این اسـت که براسـاس 
یـک شـیوه نامه، ضـرورت پوشـش کاورال یـا همـان 
لباس هـای سراسـری پرسـتاران حـذف شـده و در 
بخش هـای بیمارسـتان پوشـش محافظ همـان گان، 

ماسـک و شـیلد اسـت.»
همسر آقای علمی هم پرستار یکی از بیمارستان های 
دولتی  است. او معتقد است ابتلای همسرش به کرونا 
به علت حذف پوشــش کاورال بوده  است؛ «همسرم از 
اسفند پارســال در سلامت کامل مشــغول به کار بود 
اما مدت کوتاهی که از تغییر پوشش گذشت، به کرونا 
مبتلا شــد. چند نفر از همکارانش هــم درگیر کرونا 

شده اند.»
خسروی پزشک بیمارســتان درگیر کرونا نیست اما از 
موضوع تغییر کاورال  و اعتراض های پرستاران خبر دارد 
و می  گوید: پرســتاران چون مدت طولانی این پوشش 
را دارند، تعریق باعث ازبین رفتــن خاصیت آن و ابتلا 
به کووید می شود اما پرســتاران فکر می کنند مسائل 
مالی درمیان بوده اســت؛ زیرا قیمت هر دست لباس 
۳۵هزارتومان اســت که هرروز باید برای هر پرستار و 

پزشک هزینه شود.
 تعریق لباس

هفته گذشته محمدرضا رحیمی، مدیر روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشــکی مشــهد، در گفت وگو با یکی 
از رســانه های مشــهدی با اعلام اینکه حذف لباس ها 
براساس  شیوه نامه کشــوری و پروتکل جهانی صورت 
گرفته  اســت، این گونه توضیح داد: پرستاران بخش ها 
دست کم هفت ساعت در روز این لباس ها را پوشیده اند و 

تعریق، قابلیت مقابله با ویروس لباس را از بین می برد.
گفته های رحیمی و پرســتاران معترض، حاکی از آن 
است که لباس کاورال همچنان به پزشکان بخش ها داده 
می شود و استدلال مسئولان این است که مدت حضور 
پزشک در بخش کمتر از یک ساعت و تنها برای ویزیت 

است و مشکلی ایجاد نمی کند.

جســت وجوی کوتاهــی در اینترنت بــرای توصیف 
ویژگی های لباس های ایزوله، چندجمله ای اســت که 
یکی از آن ها به گزارش ما مربوط می شود: « ضدتعریق 
و جلوگیری از تعریق شدید هنگام استفاده طولانی.» 
بدیهی اســت پوششی که قرار اســت از جان یک فرد 
محافظت کنــد، نباید به مدت خاصی برای اســتفاده 
محدود شود و با یک تعریق ســاده، خاصیت خود را از 

دست دهد.
 فقط در بخش کووید

تماس های پی درپی ما با مســئولان دانشــگاه علوم 
پزشــکی مشــهد برای دریافت اظهارنظر آنان بدون 
نتیجه می ماند. اما ســراغی از محسن گچ پزان، رئیس 
هیئت مدیره نظام پرستاری، مشهد می گیریم تا ماجرا را 
توضیح دهد. گفته های وی اما ماجرا را کمی پیچیده تر 
می کند؛ زیرا می گوید: حــذف لباس های مخصوص و 
سراســری فقط در بخش هایی که فیلد کرونا نیستند، 

صورت گرفته است.
وی ادامه می دهد: براســاس   شــیوه نامه های وزارت 
بهداشت، پوشیدن لباس در بیمارستا ن های امام رضا(ع)، 
شریعتی و اکبر که بیمار کووید دارند، اجباری است اما 
پرستاران دیگر بخش های بیمارســتانی، تنها ملزم به 

پوشیدن گان و ماسک هستند.
گچ پزان با وجود شنیدن اعتراض های پرستاران تأکید 
می کند: پروتکل های بهداشتی با جدیت رعایت می شود 
و پرستارانی که به کرونا مبتلا شده اند در دیگر بخش ها 
مشــغول به کار بوده  اند. بخش های عادی بیمارستانی 
مانند فضاهای شــهری هســتند. مگر ما در خیابان با 
چنین لباس هایی رفت و آمــد می کنیم؟ البته احتیاط 

اولیه مانند ماسک باید در همه جا رعایت شود.
وی ادامه می دهد: در یک سال اخیر پرستاران بسیاری 
از بخش های بیمارستانی کاورال نمی پوشیدند؛ چون 
بیمار مبتلا به کووید نداشــتند و اکنون بســیاری از 
پرســتاران از حذف اجبار پوشــیدن این لباس راضی 

هستند، زیرا کارکردن با آن ها طاقت فرساست.
 پوشش کاورال حذف می شود

برای اطمینان از پوشــش کنونی پرستاران بخش های 
درگیر کووید با مســئول یکی از بخش های آی سی یو 
تماس می گیریــم. وی اســتفاده کنونی از پوشــش 
سراســری(کاورال) برای پرســتاران بخش کووید را 
تأیید می کنــد اما توضیح بیشــترش دربــاره حذف 
احتمالی آن تا چندروز آینده، علت این تغییر رویکرد 
را کمی روشــن می کند؛ «این تغییر رویه براســاس 
برخی مقالات علمــی صورت می گیــرد. تحقیقات و 
بررسی های جهانی نشــان داده است که پوشیدن این 
لباس تأثیر چندانی در پیشگیری از ابتلا به کرونا ندارد. 
بررسی ها درحال تکمیل شدن اســت؛ به همین دلیل 
به احتمال فــراوان تا پایان همین هفتــه یا هفته بعد، 
این پوشــش برای پرســتاران بخش هــای کرونا هم 

حذف خواهدشد.»

گان و ماسک به جای پوشش مخصوص
پرستاران مشهدی از حذف پوشش کاورال گله دارند 

اما مسئولان دانشگاه این تصمیم را براساس شیوه نامه ای کشوری می دانند 
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 لباس کار، زمانی ضرورت پیدا می کند 
که قرار باشد ساعت های طولانی را در 
محیطی بمانیم که خطر بیماری زایی 
ســریع و مرگ وجود داشته  باشد. این 
اتفــاق حدود یک ســال اســت برای 
پرســتاران بیمارســتان های درگیــر 
کووید۱۹ افتاده  است. پوششی سنگین و محافظتی سخت 

برای پیشگیری از ابتلا به کرونا و پرستارانی که به امید همین 
پوشــش محافظ، در بخــش و میان بیمــاران رفت و آمد 
می کردند. حالا مدتی است شماری از پرستاران بدون لباس 
اصلی محافظ یا کاورال بر بالین بیماران حاضر می شــوند، 
موضوعی که باعث نگرانی آنان و خانواده هایشان شده است 
و آن را در قالب پیامک  و اعتراض به مــا اعلام کرده اند، اما 
پاسخ ها گویای شیوه نامه ای کشوری است که ابلاغ شده و 
چاره ای جز اجرای آن نیســت؛ زیرا « تحقیقات نشان داده 
اســت که نوع لباس چندان هــم مانــع از ورود ویروس 

نمی شود.»

 !عقاب ایران! روحت شاد
قیمت هـا نـازل اسـت و بـا جمع کـردن 
پول توجیبـی  یـک بچـه مدرسـه ای، از نوعِ 
نه خیلـی مایـه دارش هـم می شـود خرید؛ 
هر مدلـش را کـه بخواهی. قیمـت چاقوی 
پنجه بکسـی ۲۰۰هـزار تومـان اسـت؛ 
۳۰،۲۰هـزار تومـان بالا تـرش هـم پیـدا 
می شـود. سـتاره نینجـا را چـون «داداش 
گُلـی» هسـتیم، می دهـد ۹۸هـزار تومان، 
چاقـوی پرتابـی هـم ۱۲۰هـزار تومـان. 
ادمیـن بازارگرمـی می کنـد و بـا تعریـف 
از انـواع چاقوهـای گـردن زن ، می گویـد: 
ضخامتـش ۷میـل، غـلاف مخصـوص هم 
داره. تیغـش از نیـم متر هس تا ۸۵سـانت. 

از ۳۴۰تومـن فـی می خـوره تـا ۴۳۰.
قیمـت  در بقیـه صفحـات ایسـنتاگرامی، 
نمی شـود  مایه هاسـت.  همیـن  تـوی 
خیلـی بـالا پرانـد. فروشـنده ها یکـی و دو 
تا نیسـتند. دسـت زیـاد اسـت و مشـتری 
می پـرد. برخی جنس هـا خاص ترنـد؛ مثلا 
دسـتبندی که ظاهری معمولـی دارد و دو 
سـر گیـره اش، حکـم سـر و ته غلاف شـده 
یک تیغ کوتـاه اسـت. قابل شـما را نـدارد؛ 

۱۲۵هـزار تومـان.
تولیدکننده هـا، همان هـا کـه از چتـر 
نظـارت قانـون دور مانده اند، حسـاب حس 
و حـال همه جـور قشـری را هـم کرده انـد. 
اگـر فـازت عشـقی و هواخواهـی باشـد، 
هیچ کـدام از پیشنهادهایشـان بـه گَـرد 
چاقوهـای دنـده ای طـرح رُخ نمی رسـند. 
عکس هـای مینیاتـوری از لیلـی و مجنون 
روی دسته  هایشـان کار شـده و  ۲۰۰هـزار 

تومـان برایـت آب می خـورد.
قمـه اسـتاد... بـا تیغـه ۶۰سـانتی، دسـته 
یکسـره فیبـر و وسط دسته اسـتخوان هـم 
هسـت. ادمین خلاصـه می گوید کـه برای 
مراسـم قمه زنی و غیـره خوب اسـت. غیره 
را هـم کـه خودتـان بهتـر می دانیـد یعنی 

چـه.
در یکی از صفحـات، برای اثبـات تیز بودن 
کارد و اینکه کلمبیایی اصل اسـت، فیلمی 
بارگـذاری شـده کـه طـرف، چاقـو را بـا 
مهـارت روی سـاق پـا می کشـد ، طـوری 
که پوست زخمی نشـود. حالا سـفیدی پا، 
بهتـر از قبـل خـود را نشـان می دهـد؛ «یه 
چیز پرقـدرت که واسـه همه چیـز عالیه.» 
همه چیـز از جنـس همـان «غیـره» بـالا. 
پرداخـت بعـد از تحویـلِ رسـید، ارسـال با 
اتوبـوس و ارائـه تخفیـف، از گزینه هایـی 
اسـت کـه بـرای رعایـت حـال مشـتریان 

درنظـر گرفته انـد.
بـازار فروش هـای مجـازی در تلگـرام هـم 
برقـرار اسـت. چاقـو دارنـد بـا دسـته هایی 
حـاوی تصاویـر یکـی از اراذل معـروف 
پایتخـت که تیـر۹۷ در زندان رجایی شـهر 
کرج به قتـل رسـید. هشـتگ های «عقاب 
«مشـتی های  شـاد»،  روحـت  ایـران 
بامعرفـت بی ادعـا»، «دعـوای خطرناک»، 
. تیـپ شـخصیتی  . «خوبـای ایـران»، .
فروشـندگان سـلاح های سـرد را به خوبی 
نشـان می دهـد. اردبیـل، زنجان و مشـهد؛ 
این طـور  ادمین هـا  مکانـی  موقعیـت 

بارگـذاری شـده اند.
 سی دی، پاستور، چاقو

«سـی دی، پاسـتور، کارت، اسـپری فلفل، 
چاقو» زیـر لـب می گوینـد و زود از کنارت 
رد می شـوند. پیشـنهاد می دهنـد اگـر 
از روی ظاهـرت حـدس بزننـد ایـن کاره 
هسـتی. از پنج راه پایین خیابان تـا چهارراه 
شـهدا یـا بـه قـول خودشـان نـادری، 
مشتری کِشـی می کنند. «زواری که باشـه، 
بیشـتر مـی آن. چـون بعضـی اسـتان ها 

چاقوهـای مشـهد رو خیلـی می خـوان.»
می گویـد از خـون نمی ترسـد؛ حتـی آن 
دفعـه که بعـد از دعوا سـر کفتربـازی، یک 
تکه از گوشـت بـازوی طرف را روی دسـت 
خـودش دیـد. در این سـال ها برای سـلاح 
سـرد، همیشـه مشـتری بـوده. برخـی را 
خریـده و برخـی را هـم کـش رفته اسـت. 
قیمت هـا را بـه روز می دانـد. هـم سـلاح 
سـرد و هم سـلاح گرم؛ خـواه بادی باشـد 
بـا تیرهای مشـقی یـا واقعـی. «بیـن انواع 
سـلاح سـرد، نیمچه خیلی خواهـون داره. 
یـه چیـزی بیـن شمشـیر و قمه سـت، دو 
لب. قیمتشـم از ۱۰۰تومن تـا ۴،۳میلیون 
تومنه. بسـتگی داره به جنسـش. فنر باشه 
گرونه. کلا کارای زنجـان و قزوین و کلمبیا 
گرونـن. کارای کلمبیـا قاچـاق مـی آد. 
بعضـی فروشـگاه های وسـایل کوه نوردی، 

چنـد قلمـش رو زیرمیـزی دارن.»
می دانیـم کـه نبایـد حرفـی از درج اسـم 
و رسـمش بزنیـم، وگرنـه ممکـن اسـت 
پـا پـس بکشـد و شـبیه مسـئولانی کـه 
سراغشـان رفتیـم، گزینـه سـاده تر، یعنی 

سـکوت را انتخـاب کنـد.
می پرسـیم: این قـدر می گـن برخـورد 
جـدی می کنیـم، واقعـا اگـر قمـه ای 
چیزی همـرات باشـه، پلیس گیـر می ده؟ 
می گویـد: آره گیـر مـی ده. البتـه بسـتگی 
داره باهـاش چـکار بکنـی. توی ماشـینت 
باشـه یـا دسـتت بگیـری و نشـون بـدی، 
فـرق داره. بـار اولـت باشـه بـا دوم و سـوم 
فـرق داره. تـوی صنـدوق ماشـین یکی از 
بچه هـا قمه دیـده بـودن، ۲میلیـون تومن 
جریمـه شـد. مـن بـا قمـه، جلـو پلیـس 
عربـده کشـیدم کـه حبـس خـوردم، دو 

سـال.
الان چاقو یا قمه همراهش نیست. این طور 
ادعــا می کند. امــا عکسشــان را از داخل 
گوشی اش نشــان می دهد. پنج  تا هستند 
با تیغ های بلند و بلندتــر. «پنجه به کارم 
نمی آد. دستام ضعیف. میون قمه ها، همیشه 
برام جنس مهم تر از قیافه بوده. تیغ بلندش 
رو برای قدرت نمایی خواســتم و جنسشم 

بــرای اینکه باهاش شیشــه 
ســفت جلو ماشین، 
راحت بشکنه. شیشه 

مغازه ها هم.»
اذعان می کند انواع 

سلاح ســرد به 
راحتــی، بدون 
محدودیت سنی 

و حتی در دست 
نوجوان ها هم پیدا 

می شود و لااقل 
آن طورکــه او 
بیشتر  می بیند، 

از قبل هم شده است. 
می پرســیم: ایراد کار 
کجاست؟ خودت گفتی 
که برخوردهای پلیس و 
قوه قضائیه جدی است.

سـاکت می شـود و فکـر می کنـد، 
نـگار  ا چیـز.  چـه  بـه  نمی دانـی 
در تمـام ایـن سـال ها کـه شـمار 
در  دسـتش  از  چاقوکشـی هایش 
رفتـه، تـا حـالا بـه گیـر کار خـودش و 
دوروبری هایـش فکـر نکـرده اسـت. 
شمرده شـمرده می گویـد: «گشـنگی... 

«.. بی فرهنگـی.  . . بیـکاری.
 ابزار قتل در ۷۰ درصد نزاع های آنی

آمـار قتل هایـی که بـا سـلاح سـرد انجام 
محرمانه هـای  همـان  جـزو  می شـود، 
آمارهـای  براسـاس  اسـت.  بی شـمار 

نیـم کـه در  رسـمی، همین قـدر می دا
۷۰درصـد نزاع هـای آنـی، وسـیله ارتکاب 
قتـل، سـلاح سـرد اسـت و حـدود نیمـی 
از دیگرکشـی ها در خراسـان رضـوی نیـز 
بـا سـلاح سـرد انجـام می شـود. پزشـکی 
قانونـی کشـور از سـال۹۱ بـه ایـن سـو،  
داده هـای مرتبـط را روی سـایت خـود 
به روزرسـانی نکـرده اسـت. بـا اطـلاع از 
خط قرمزهـای احتمالـی بارها با پزشـکی 
قانونی اسـتان تماس گرفتیم و خواسـتیم 
آمـاری کلـی بدهـد، داده هایـی که نشـان 
دهـد آیـا پـس از تشـدید مجازات هـای 
تولیـد، حمـل و قاچـاق سـلاح سـرد در 
سـال۹۶ آیا اتفاق محسوسـی در آمارهای 
پزشـکی قانونـی افتاده اسـت؟ این پاسـخ 
می توانسـت بسـتر تحلیـل کارشناسـان 
در رسـانه ای شناسـنامه دار را فراهـم کند. 
بااین حال، روابـط عمومی پزشـکی قانونی 
اسـتان پس از گرفتـن اسـتعلام از مدیران 
مجموعـه، موضـوع را خـارج از اختیـارات 
اسـتان، عنوان و بـه تهران حوالـه می کند؛ 
رونـدی تکـراری کـه تجربـه می گویـد 
ثمـره  چندانـی جـز صـرف وقـت نـدارد. 
تمـاس بـا معاونـت اجتماعی دادگسـتری 
خراسـان رضـوی نیـز باوجـود چنـد روز 
انتظار، بی نتیجـه می ماندَ. محمد سـروی، 
دبیر شـهر ترمیمی، هم از اینکـه آمارهای 
متقـن دردسـترس نیسـت، گلـه دارد، 
رویکردی کـه راه را بـر تحلیـل و گفت و گو 
در فضـای عمومـی می بنـدد. او تولیـد، 
قاچـاق، عرضه و حمل سـلاح سـرد را جزو 
جرائـم مانـع می دانـد؛ یعنـی رفتارهایـی 
کـه در ذات خـود ایـرادی ندارند امـا مثل 
تخلفـات رانندگـی، بـرای جرائـم بعـدی، 

حکـم جاده صـاف کـن را دارنـد.
او نقطه مشـترک دیدگاه کارشناسـان برای 
کاهش جرائم مانع مثل حمل سـلاح سـرد 
را افزایش هزینه هـای جرم می دانـد؛ یعنی 
کاری کنیـم کـه ارتـکاب جـرم بـرای افراد 
گـران تمـام بشـود. «اختـلاف  دیدگاه ها از 

همین جـا شـروع می شـود؛ 
گران تمـام بشـود یعنـی چه؟ 
راه حـل آنـی و کوتاه مدت و به 
زعـم بنـده، بی فایـده ، فقـط 
متوسـل شـدن بـه قانـون و 
تشـدید مجازات هاست. خود 
قانون گـذار هم ایـن را متوجه 
تشـدید  کـه  اسـت  شـده 
در  مجازات هـا، دسـت کم 
برخی جرائم فایـده ای ندارد. 
تـا وقتـی تقاضـا برای سـلاح 
سـرد وجـود داشـته باشـد، 
بـازار تولیـد، فـروش و قاچاق 
هرچندکـه  اسـت؛  داغ  آن 
در قانـون جرم انـگاری شـده 

باشـد.»
 حقم را خوردند

او دربـاره اینکـه چـرا تقاضـا بـرای حمـل 
سـلاح سـرد وجـود دارد، بـه دلایـل 
متعـددی اشـاره می کنـد. ابتـلا بـه انـواع 
بیماری هـای روانـی کـه نیـاز بـه مداخلـه 
روان پزشـک دارند، نخسـتین دلیلی اسـت 
کـه اشـاره می کنـد؛ موضوعـی کـه در 
وقـوع آسـیب های اجتماعـی کمتـر به آن 
توجـه می شـود. «دلیـل دیگـر،  فرهنـگ 
افـراد اسـت. بررسـی ها نشـان می دهـد 
کـه برخـی، بـه قـول مشـهدی ها، از قدیم 
عادتشـان این بـوده اسـت که پرَ شالشـان، 
یک چاقـو هم داشـته باشـند. ذائقـه آن ها 
با کارهـای فرهنگـی، بایـد تغییر کنـد و با 
صرف تشـدید مجازات، در تمایـل به حمل 
سـلاح سـرد، تغییـری ایجـاد نمی شـود.»

ایـن حقـوق دان ادامـه می دهـد: گروهـی 
دیگـر، کسـانی هسـتند کـه بـه همـراه 
داشـتن، نمایـش دادن و قدرت نمایـی بـا 
سـلاح سـرد را جزو مفاخرشـان می دانند. 
محیـط زندگـی و بافـت فرهنگـی ای کـه 
در آن رشـد کردنـد، آن هـا را بـه ایـن باور 
رسـانده اسـت و همان طور که پیش از این 
اشـاره شـد، به صرف مجازات هـای قانونی 
اعـم از جریمـه و زنـدان، این بـاور در آن ها 
دچـار تغییـر نمی  شـود. شـاید عجیـب به 
نظر برسـد اما تجربـه ارتباط ما بـا تعدادی 
از ایـن افراد، نشـان می دهد برخـلاف آنچه 
تصـور می شـود، سـطح اطلاعـات گروهی 
از دارنـدگان سـلاح سـرد، مثـل بسـیاری 
از مجرمـان دیگـر، پایین اسـت، آن قدرکه 
واقعـا از جرم بودن حمل سـلاح های سـرد 
نامتعـارف کـه در نزاع هـا کاربـرد دارنـد، 

بی خبرنـد.
دبیـر شـهر ترمیمـی شـهرداری مشـهد 
از  دیگـر  برخـی  کنـد:  مـی  اضافـه 
حمل کنندگان سـلاح سـرد، به ویـژه آن ها 
کـه در مناطـق پیرامونـی شـهر زندگـی 
می کننـد بـا وجـود برخـورداری جامعـه 
از امنیـت قابـل قبـول، دچـار احسـاس 
ناامنـی و سـرخوردگی هسـتند. آن ها این 
تصـور را دارنـد کـه حقشـان خورده شـده 
اسـت و خودشـان بایـد بـرای رسـیدن بـه 
خواسـته ها و گرفتـن حقشـان، آسـتین 
بـالا بزننـد. تجربـه بنـده می گویـد تـا این 
تصـور، اصـلاح نشـود، ابزارهایی کـه آن ها 
اسـتفاده می کننـد و سـلاح سـرد یـک 
مـوردش اسـت، کاهـش پیـدا نمی کنـد؛ 
هرچنـد کـه مجازات ها تشـدید شـود. این 
احسـاس ناامنی ناشـی از فراوانـی تخلفات 
و جرائـم کوچکـی اسـت کـه در شـهر 
مشـاهده می کنیـم. چیزهایـی به ظاهـر، 
دم دسـتی ازقبیـل بی ضابطه بـودن روابط 
در روزبازارهـا و شـب بازارها، پـارک شـدن 
خودرو دیگـران مقابل پارکینـگ منزل ما، 
سـرقت های خُـرد و... . ایـن بی نظمی هـا 
حاصـل جـرم اسـت یـا جـرم، حاصـل 
اسـتمرار ایـن بی نظمی هاسـت؟ تئـوری 
پنجـره شکسـته، می گویـد دومی درسـت 

اسـت.
نکتـه پایانـی اش در خـور تأمل اسـت؛ اگر 
بنایـی بـرای حـل مسـئله وجـود داشـته 
باشـد: بیاییـد پـس از تجربه هـای ناموفـق 
بسـیار در کنتـرل آسـیب های اجتماعـی، 
یک بـار هـم کـه شـده، به جـای پرداختن 
بـه نتیجـه و اتخـاذ راهکارهـای دفعـی و 
بودجه بـر، منـوط کـردن کار بـه پلیـس و 
دسـتگاه قضـا و مطالباتـی ازقبیـل جریمه 
و دسـتگیری، اولویـت را بـه راهکارهـای 
اجتماعـی بدهیـم و کاهـش حمل سـلاح 
سـرد را از دسـتگاه های فرهنگـی مطالبـه 

کنیـم.

روایت شهرآرا از دسترسی آسان مردم به سلاح سرد که وسیله ارتکاب قتل در ۷۰ درصد درگیری های آنی است

كاهش حمل سلاح سرد؛ اكنون نوبت نقش آفرينى «فرهنگ» است
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چی  یه  -داداش 
می خوام واســه 
گذاشــتن داخل 
صندوق ماشین تا 
از خودم محافظت 

کنم. اینا خوبه؟
-آره داداش، خوبه. گــردن زن هم خوبه. 

دایرکت در خدمتم.
کسب وکارشان رونق دارد. از پست هایی 
که پیوســته در این صفحه اینستاگرامی 
بارگذاری می شود و لایک ها و کامنت های 
فالوورهــا، این طــور به نظر می رســد. 
از تکیه کلام هایشــان پیداست مایل اند 
لوطی مســلک به نظر برســند؛ البته با 
تعریف خودشان،  هرکدام هم با یک مدل 
سلاح سرد صفا می کنند؛ ابزاری که حتی 
تماشایشان هول به دلت می اندازد و هرچه 
فکر می کنی برایشان جز نزاع، قدرت نمایی 
و زهر چشم گرفتن، کارکرد دیگری پیدا 
نمی کنی. خرید و فروش هایشــان، بوی 
خشــونت می دهد؛ بوی اتفاقات نیامده، 

بوی خون...

بررسی ها نشان می دهد 
که برخی، به قول 
مشهدی ها، از قدیم 
عادتشان این بوده 
است که پَر شالشان، 
یک چاقو هم داشته 
باشند. ذائقه آن ها 
با کارهای فرهنگی، 
باید تغییر کند و 
با صرف تشدید 
مجازات، در تمایل 
به حمل سلاح سرد، 
تغییری ایجاد 
نمی شود

پرداخـت بعـد از تحویـلِ رسـید، ارسـال با 
اتوبـوس و ارائـه تخفیـف، از گزینه هایـی 
اسـت کـه بـرای رعایـت حـال مشـتریان 

بـازار فروش هـای مجـازی در تلگـرام هـم 
برقـرار اسـت. چاقـو دارنـد بـا دسـته هایی 
حـاوی تصاویـر یکـی از اراذل معـروف 

برام جنس مهم تر از قیافه بوده. تیغ بلندش 
رو برای قدرت نمایی خواســتم و جنسشم 

بــرای اینکه باهاش شیشــه 
ســفت جلو ماشین، 
راحت بشکنه. شیشه 

مغازه ها هم.»
اذعان می کند انواع 

سلاح ســرد به 
راحتــی، بدون 
محدودیت سنی 

و حتی در دست 
نوجوان ها هم پیدا 

می شود و لااقل 
آن طورکــه او 
بیشتر  می بیند، 

از قبل هم شده است. 
می پرســیم: ایراد کار 
کجاست؟ خودت گفتی 
که برخوردهای پلیس و 
قوه قضائیه جدی است.

سـاکت می شـود و فکـر می کنـد، 
نـگار  ا چیـز.  چـه  بـه  نمی دانـی 
در تمـام ایـن سـال ها کـه شـمار 
در  دسـتش  از  چاقوکشـی هایش 
رفتـه، تـا حـالا بـه گیـر کار خـودش و 
دوروبری هایـش فکـر نکـرده اسـت. 
شمرده شـمرده می گویـد: «گشـنگی... 

آمـار قتل هایـی که بـا سـلاح سـرد انجام 
محرمانه هـای  همـان  جـزو  می شـود، 

گـران تمـام بشـود. «اختـلاف  دیدگاه ها از 

همین جـا شـروع می شـود؛ 
گران تمـام بشـود یعنـی چه؟ 
راه حـل آنـی و کوتاه مدت و به 
زعـم بنـده، بی فایـده ، فقـط 
متوسـل شـدن بـه قانـون و 
تشـدید مجازات هاست. خود 
قانون گـذار هم ایـن را متوجه 
تشـدید  کـه  اسـت  شـده 
در  مجازات هـا، دسـت کم 
برخی جرائم فایـده ای ندارد. 
تـا وقتـی تقاضـا برای سـلاح 
سـرد وجـود داشـته باشـد، 
بـازار تولیـد، فـروش و قاچاق 
هرچندکـه  اسـت؛  داغ  آن 
در قانـون جرم انـگاری شـده 

باشـد.»
حقم را خوردند

سـرقت های خُـرد و... . ایـن بی نظمی هـا 
حاصـل جـرم اسـت یـا جـرم، حاصـل 
اسـتمرار ایـن بی نظمی هاسـت؟ تئـوری 
پنجـره شکسـته، می گویـد دومی درسـت 

اسـت.
نکتـه پایانـی اش در خـور تأمل اسـت؛ اگر 
بنایـی بـرای حـل مسـئله وجـود داشـته 
باشـد: بیاییـد پـس از تجربه هـای ناموفـق 
بسـیار در کنتـرل آسـیب های اجتماعـی، 
یک بـار هـم کـه شـده، به جـای پرداختن 
بـه نتیجـه و اتخـاذ راهکارهـای دفعـی و 
بودجه بـر، منـوط کـردن کار بـه پلیـس و 
دسـتگاه قضـا و مطالباتـی ازقبیـل جریمه 

بررسی ها نشان می دهد 

مشهدی ها، از قدیم مشهدی ها، از قدیم 
عادتشان این بوده عادتشان این بوده 
است که پَر شالشان، است که پَر شالشان، 
یک چاقو هم داشته یک چاقو هم داشته 
باشند. ذائقه آن ها 
با کارهای فرهنگی، 
باید تغییر کند و 
با صرف تشدید 
مجازات، در تمایل 
به حمل سلاح سرد، 
تغییری ایجاد 
نمی شود


